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مهاجران غیرقانونی، گروگان های ۶۰ میلیون تومانی

مادر یکی از دانشجوهای بازداشتی به «شرق» گفت:
خواهان پاسخ گویی نهادهای ذی ربط هستیم

پانیذ میلانی: «کســانی را که قاچاقی از مرز رد شــده اند، در انباری، طویله  و... حبس می کنند حتی لباس های شــان را هم می گیرند. بعد آنها را کتک می زنند، شلاقشان می زنند یا آنها را به 
کوهســتان ها می برند و مجبورشــان می کنند قبر خودشان را بکنند و در همان قبر روی آنها سنگ و خاک می ریزند. بعد هم مجبورشان می کنند با همان سر و صورت خونین و صدای آشفته 
و خسته با خانواده های شان تماس بگیرند تا خانواده ها این طور نگران تر شوند و راحت تر پولی را که گروگان گیرها می خواهند، بدهند»؛ اینها قسمتی از یک فیلم اکشن نیست، بلکه بخشی 
از شکنجه هایی است که قاچاق برها بر سر افغانســتانی ها می آورند. فرقی نمی کند کدام مرز باشد، به صرف افغان بودن ممکن است توسط قاچاق بران گروگان گرفته شده و مجبور شوند 

برای آزادی باج دهند.

همکاری قاچاق بران با باندهای گروگان گیری
هادی یکی از کســانی اســت که بعــد از تســلط طالبان بر 
افغانستان به ایران آمده. او خودش از راه قانونی وارد ایران شده، 
اما درباره  گروگان گیری روایت هایی شــنیده است. شنیده هایش 
درباره این مسیر را این طور نقل می کند: «این گروگان گیری هنگام 
ورود کارگران و مردان افغان به خاک ایران از راه های غیرقانونی 
مخصوصا در مسیر بلوچستان و پاکستان اتفاق می افتد. این مدل 
دزدان در این مســیر زیاد است و در واقع بعضی از قاچاق بران با 
گروگان گیرها همراهی می کنند. گروگان گیرها هم آنها را شکنجه 
می کنند و همه دار و ندار آنها حتی لباس های شــان را می گیرند 
و بعد از شــکنجه از آنها پول اخاذی می کنند، اگر هم خودشان 
پولی نداشته باشند، از خانواده های شان اخاذی می کنند. در این 
مــدت هم که فرد را گروگان می گیرند، از آنها از راه های مختلف 
سوءاســتفاده و بهره کشــی  می کنند و آنها را وادار به کار بدون 
مزد در اموری مانند اعمال شــاقه ســاختمانی، زراعت، کارهای 

شخصی خانگی و... می کنند».
گروگان ها را در طویله شکنجه می کنند

تقریبا اکثر افغانســتانی ها جســته و گریختــه اطلاعاتی 
درباره این نوع گروگان گیری ها 
دارنــد و وقتی درباره این مدل 
گروگان گیری ها از آنها ســؤال 
می شــود، برایشــان عجیــب 
نیست. حتی بعضی از کسانی 
که در استان های مرزی زندگی 
می کننــد، در این باره کم وبیش 
چیزهایی شنیده اند. بهنام یکی 
از اهالی کرد ارومیه اســت. او 
می گوید در استان ما قاچاق بر 
زیــاد اســت. این اتفــاق چیز 
جدیدی نیســت، امــا این طور 
نیســت که هر دفعه و هر روز 
این اتفاقات بیفتد. او می گوید: 
«افغان هــا را از مرز می آورند 
و می برنــد در طویله  یا انباری 

حبس می کنند و شــکنجه می دهند و به باد کتک و شــلاق 
می گیرنــد تا از آنها اخاذی کنند و پــول بگیرند». او در ادامه 
اضافه می کند که البته خود قاچاق برهای افغان  هم در ترکیه 
بعضی مواقع پیش  می آید که برای انتقام از آن چیزی که به 
سر خودشان یا نزدیکان شان آمده، این بلاها را سر ایرانی هایی 
بیاورند که به هــر دلیلی می خواهند به صورت غیرقانونی از 
مرز خارج شــوند و وارد ترکیه شوند؛ چون در حال حاضر اکثر 

قاچاق برهای ترکیه، افغانستانی هستند.
باندها در کوه ها کمین می کنند

بهنــام قاچاق بــری را می شناســد که توانســته از طریق 
ارتباط با خانــواده گروگان ها، مبلغ مورد نیــاز را فراهم کند 

و آنها را از دســت گروگان گیرها آزاد کنــد. بهرام، نام همان 
قاچاق بری اســت که توانسته چند گروگان را از این طریق به 
خانواده های شان برســاند. بهرام که حالا در اقلیم کردستان 
عراق سکونت دارد، تعریف می کند که چطور توانسته ارتباط 
بین این گروگان ها و خانواده های شان را فراهم کند و مبلغی 
را که گر وگان گیرها خواسته اند، به آنها برساند تا گروگان آزاد 
شــود: «قاچاق برها افغان هایی را که می خواهند به صورت 
قاچاق از مرز ایران وارد شــوند، در کوه ها و مناطق مرزی گیر 
می اندازند و شــکنجه می دهند و گــروگان می گیرند و برای 
آزاد کردن هر گروگان حداقل ۳۰ میلیون تومان می خواهند».

او ادامه می دهد: «این گروگان گیرها مثل حیوان هستند و 
با هیچ زبانی نمی شود با آنها حرف زد. هر چقدر تلاش کردم 
و زنگ زدم، آنها تا وقتی که از خانواده طرف پول را نگرفتند، 
هیچ اهمیتی به هیچ تماســی نمی دادنــد. چند هفته پیش 
سمت خوی یک نفر افغانستانی ها را دزدیده و دلال افغان ها 
هم پیش همان دزد می رود و می گوید افغانســتانی های من 
را بــده و او هم گروگان ها را نمی دهد و در نهایت هم دزدها، 
دلال را می کشند». بهرام در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون 
به پلیس مراجعه کرده است 
در حال حاضر  «مــن  می گوید: 
ایران نیســتم و دسترســی به 
پلیس ایران ندارم و نمی توانم 

به پلیس اطلاع دهم».
چــون اینجا کســی را ندارند 

این بلا را سرشان می آورند
بهــرام درباره این شــایعه 
هم  افغان  قاچاق برهــای  که 
در ترکیــه همین شــکنجه ها 
ایرانیان  را ســر  بدرفتاری ها  و 
پناهنــده می آورنــد، می گوید: 
«افغان ها هم آدم هستند، آدم 
نیستند؟ بالاخره وقتی در ایران 
این بلاها را سرشان می آورند، 
خب آنها هــم وقتی به ترکیه 

می رسند، این بلاها را سر ایرانی ها می آورند».
او دربــاره افغان هایــی که خودشــان قاچاق بر هســتند، 
می گوید: «خود افغان ها اکثرشان خودشان را قاچاق می کنند؛ 
یعنی در یونان، صربســتان، ترکیه و... اکثر قاچاق برها افغان 
هستند. خودشان یاد گرفته اند و خودشان همدیگر را جابه جا 
می کنند. اگر هم ببینند ایرانی ها در بین پناهنده ها هستند، این 
بلا را سرشان می آورند. من واقعا خودم دوست ندارم این بلا 
سر افغانســتانی ها بیاید. اصلا دوست ندارم یک افغان بیاید 
تا در راه این بلاها را ســرش بیاورند. الان حدود یکی، دو سال 
اســت که اوضاع این قدر بد شــده و این گروگان گیری ها زیاد 
شده، وگرنه قبل از آن افغانستانی ها راحت به ایران می آمدند 

و از ایران به هر جای دیگری می رفتند».
گروگان گیرها با خودشان می گویند کسی خبر ندارند اینها 
کجا هستند. فامیل کسی نیستند و کسی هم نمی تواند شکایت 
کند؛ چون اینها غیرقانونی وارد کشور شده اند. گروگان گیر هم 
با این تصورات افغانستانی ها را می دزدد و شکنجه می کند و 
از خانواده های شان درخواســت پول می کند. یک فیلم برای 
خانواده اینها می فرســتند و می گویند این پســرتان است، اگر 
پــول ندهید او را می کشــم تا خانواده آنهــا ۵۰ میلیون، صد 

میلیون یا ۲۰۰ میلیون پول برای آنها بفرستد.
هر گروگان، ۶۰ میلیون تومان

این قاچاق بر می گوید حــدود چهار، پنج ماه پیش یکی از 
آشــنایان افغانستانی اش به اســم عابد که در بلژیک اقامت 
دارد، بــا او تماس می گیرد و می گویــد دو برادرش را گروگان 
گرفته اند و برای آزادی آنهــا ۱۲۰ میلیون تومان می خواهند. 
عابــد می گوید: «دو بــرادر من با ویزا و پاســپورت به صورت 
کامــلا قانونــی وارد تهــران می شــوند. آنها می خواســتند 
بــه ترکیه برونــد؛ به  خاطــر  همین بلیت می گیرنــد و راهی 
فرودگاه می شــوند، اما در مسیرها چون با راه ها آشنا نبودند، 
وقتی می خواســتند به ســمت فــرودگاه بروند، اشــتباهی 
بــه جــای تاکســی های فرودگاه، ســوار ماشــین شــخصی 
می شــوند و همان جا گیر همین گروگان گیرها می افتند. آنها 
هم این دو نفر را به ســمت ســلماس و ماکــو می برند و در 
آنجــا برادرهایــم را در یک خانه در یک منطقه کوهســتانی 
گــروگان می گیرند و کتک می زنند و بــا چاقو زخمی می کنند 
و شــکنجه می دهند تا بتوانند پول اخــاذی کنند. در نهایت 
هم ۱۲۰ گروگان گیر دســتگیر شــدند و تعدادی از گروگان  ها 

هم رد مرز شدند».
۲۰ روز در جاده های کوهستانی اسیر بودیم

اما روایت کسانی که به دست این گروگان گیرها افتاده اند، 
بــا جزئیات دردناک  بیشــتری همراه اســت. عظم الدین یکی 
از همین کســانی اســت که به گفته خودش حــدود دو ماه 
پیش، ۲۰ روز اســیر این گروگان گیرها بوده است. عظم الدین 
از افغانســتان وارد ایران می شــود و می خواســت از تهران 
قاچاقی به سمت ترکیه برود و آنجا پناهنده شود تا به سمت 
کشــورهای اروپایی برود؛ به همین خاطر به سمت مرز ماکو 
می رود. آنجا از ســوی پلیس مرزی ترکیه رد مرز می شــود. 
وقتی می خواســت برای بار دوم به ســمت ترکیه برود، گیر 

گروگان گیرها می افتد.
عظم الدین روایتش را این طور شــروع می کند: دفعه اولی 
که می خواستم از ایران قاچاقی وارد ترکیه شوم، مقداری پول 
آماده کردم و با قاچاق بری به نام مســتعار محمد هماهنگ 
کــردم و راه افتادیم؛ اما آنجا از ســوی پلیــس مرزی ترکیه 
برگشت داده شدیم. دفعه دوم که می خواستیم برویم محمد 
از بیــن همه گروه به ما پنج نفر گفت صبر کنید تا شــما را با 
یک راننده دیگر راهی کنم. ماشــین هایی که برای این مســیر 

اســتفاده می شود، معمولا پژو اســت و مسیرها هم معمولا 
کوهستانی است. در طول مسیر هم قاچاق بر (همان محمد) 
با راننده مدام در تماس بود. در ماشین چهار نفر پشت نشسته 
بودیم، یک نفر جلو بود و یک نفر دیگر هم در صندوق عقب 
بود. در این مسیر راننده تلاش می کرد از راه هایی برود که گیر 

پلیس نیفتد، به خاطر همین از مسیرهای تاریک تر می رفت.
او می گویــد: در همیــن مســیر بود که از کنار دو ماشــین 
مشکی که پلاک نداشتند، رد شدیم و این دو ماشین به محض 
اینکه از کنارشــان رد شــدیم و ما را دیدنــد، دور زدند و ما را 
تعقیب کردند. راننده به قاچاق بر زنگ زد و گفت دو نفر ما را 

تعقیب می کنند و از این حادثه جلوگیری کن.
قاچاق بر ما را به گروگان گیر فروخت

او روایتــش از لحظات فــرار از گروگان گیرهــا را این طور 
ادامه می دهد: نمی دانم بین آنها چه صحبت هایی شــد اما 
برداشــت من این بود که قاچاق بر از این اتفاق خبر داشت و 
ما را فروخته بود اما راننده هم بی خبر بود و به نظر می رســد 
وقتی بــه قاچاق بر زنگ زد، متوجه این موضوع شــد. راننده 
ســعی می کرد فرار کنــد، اما وقتی این دو نفــر این طور ما را 
تعقیب می کردند من فهمیدم که فروخته شدیم و این راننده 
الکــی تقلا می کند. حدود یک ســاعت ما ســعی می کردیم 
از دســت اینها فــرار کنیم و بعضی مواقع در مســیر ما جلو 
می  افتادیم و بعضی مواقع آنها جلو می افتادند و چندین بار 
هم این دو ماشــین با ماشــینی که مــا در آن بودیم، برخورد 
کردند و آینه بغل ماشــین و شیشــه آســیب دید تا اینکه در 
نهایــت ماشــین  های گروگان گیرها راه ما را بســتند و جلو ما 

قرار گرفتند.
او درباره ظاهر گروگان گیرها می گوید: گروگان گیرها هشت 
نفــر بودند؛ یعنــی در هر ماشــین چهار نفر نشســته بودند. 
یکی، دو نفرشان از بقیه درشــت  اندام تر بودند، اما بقیه  آنها 
معمولی بودند. هیچ کدامشــان هم صورتشــان را نپوشانده 
بودند. اسلحه هایی که آنها داشتند با باروت شلیک می کرد و 
گلوله نداشت که وقتی در حال تعقیب ما بودند هم چند بار 
شــلیک کردند. قمه هایی هم داشتند که اندازه خیلی بزرگی 
داشــت. وقتی جلوی ما را گرفتند و پیاده شــدند، شیشه های 
جلوی ماشــین را خرد کردند و با این کارها ترس و وحشــت 

ایجاد کردند تا ما با آنها مقابله نکنیم.
ما به یک باند بزرگ تر فروخته شدیم

عظم الدیــن دربــاره نحــوه کار ایــن باندهــا می گویــد: 
گروگان گیرها ما را بر اســاس مناطقی که از آنجا آمده بودیم، 
تقســیم بندی کردند. بین مــا دو فرد ایرانی هــم بود. وقتی 
داشــتند ما را به جایی که می خواستند حبسمان کنند، ببرند، 
ماشــین را تا جایی که می شــد پر کردند؛ یعنــی علاوه بر ما 
گروگان هــای دیگری هم بودند و همه با هم در یک ماشــین 
بودیم. گروگان گیرها ســه نفر را در صندوق عقب نشــاندند، 
هشــت نفر در صندلی عقب و دو نفر هــم در صندلی جلو. 
بعــد ما را به باغــی بردند و در اتاقکی کــه آنجا بود، حبس 
کردنــد. آن اتاقک یک طبقه ویلایی مانند بــود که انگار برای 
کســانی که آنجا باغداری یا دهقانی می کنند، ســاخته شده 
بــود. بعد در آنجــا لباس هایی که تنمان بــود و پول هایمان 
را از مــا گرفتند و خودشــان پیراهن هایی را کــه از ما گرفتند 
پوشــیدند. البته ما در کیف هایمان بــا خودمان لباس اضافه

 آورده بودیم.
در ادامه می گوید: بعد از اینکه ما را گرفتند می خواســتند 
ما را به یک باند بزرگ تر از خودشــان بفروشند که حقیقتا من 
آنجا نفهمیدم قیمتی که مــا را به این باند بزرگ تر فروختند، 
چقــدر بود. یعنی بانــدی که ما را دزدید، می خواســت ما را 
به یک باند بزرگ تر از خودش بفروشــد که معامله  اش نشد. 
امــا وقتی در راه داشــتیم به همان باغی کــه اول ما را آنجا 
نگه می داشــتند، برمی گشــتیم، یک باند بزرگ تر جلوی ما را 
گرفت. آنجا آن باند بزرگ تــر به ما گفت ما را در قبال بدهی 

از باند اولی که مــا را دزدیده 
این طور  بود تحویل می گیرد و 
بود که باند ســارق با این باند 
بزرگ تــر بر ســر مــا معامله 
البتــه مقدار بدهی  کردند که 
را به مــا نگفتند. اینجا بود که 
داشــتند مــا را می بردند تا به 
یک مکان دیگــر انتقال دهند 
و می گفتنــد ما با شــما کاری 
نداریــم و شــما را در همــان 
مســیر قاچاقی که داشــتید از 
کشــور خارج می شــدید، رها 

می کنیم.
او در جواب به این ســؤال 
که آیا تا اینجای کار تا به حال 
شکنجه شده اید یا نه می گوید: 

نه ما تا اینجای کار اصلا شــکنجه نشدیم. این باند آخری که 
باند بزرگ تری بود ما را می برد تا شکنجه کند و پول بگیرد.

مجبورمان کردند قبر خودمان را بکنیم
عظم الدیــن درباره شــبی که اســیر گروگان گیرهــا بود و 
جزئیات شــکنجه ها می گوید: باند بزرگ تر ما را به باغ دیگری 
بــرد که آنجا هــم اتاقکی بود که همه مــا را در آنجا حبس 
کردند. بعد از حدود ۱۰ دقیقه چند مرد با اســلحه وارد اتاقی 
که ما آنجا بودیم، شدند و گاز اشک آور زدند و خودشان بیرون 
رفتند. حــدود ۲۰ دقیقه ما در این اتــاق حبس بودیم و آنها 
بیرون ایســتاده بودند و ما بــا لباس هایمان جلوی صورتمان 
را گرفتــه بودیــم تا بیهوش نشــویم. بعــد از ۲۰ دقیقه آنها 

وارد اتاق شدند و دســت هایمان را بستند و گوشی هایمان را 
گرفتند و با وســایلی مثل چوب و... مــا را کتک زدند و فیلم 
هم از مــا می گرفتند. بعد از آن از طریق واتس اپ هایمان که 
شــماره های افغانســتان در آن بود با خانواده هایمان تماس 
گرفتنــد. آنها بــرای آزادی هرکس حــدود ۴۰ میلیون تومان 

خواستند.
او ادامه می دهد: حدود یک شــبانه روز گذشت و خبری از 
پول نشــد. ما به آنها گفتیم پولی نداریم که به شــما بدهیم. 
آنها هم ما را به کوهســتانی بردند و در یکی از دره  های آنجا 
شــروع کردند به کتک زدن مــا. وقتی ما را به آن کوهســتان 
می بردنــد، باران هم می بارید و هوا ســرد بــود و ما هم یک 
پیراهن نازک پوشــیده بودیم. بعد آنجا ما را شکنجه کردند و 
زیر ســنگ کردند و کتک زدند و در همین حین هم فیلمی به 
ما نشان دادند که در آن پوست قسمت شکم و سینه مردی را 
زنده زنده با چاقو می کندند و می گفتند اینها را هم قبل از شما 

شکنجه کردیم اما بعد پول گرفتیم و آزادشان کردیم.
عظم الدین می گوید در نهایت آن قدر چانه زدیم و خواهش 
و التماس کردیــم تا به مبلغ ۳۰ میلیون تومان قانع شــدند 
و بعــد از پرداخت پول هم دیگر او را شــکنجه نکرده اند، اما 
کســانی را که هنوز پولی نداده بودند، خیلی شدیدتر شکنجه 
می کردند؛ مثلا شــکنجه گران، گروگان  ها را مجبور می کردند 
قســمتی از زمین را مثل قبر بکنند، بعد از بالا روی سرشــان 

سنگ و خاک می ریختند، مثل اینکه زنده به گورت می کنند.
مادر جان! حتی پول نداریم جنازه ات را برگردانیم

او در پاســخ به این ســؤال که اگر کسی پول نداشته باشد 
چه بلایی ســرش می آورنــد؟ می گوید: آنهــا آن قدر کتکت 
می زنند تا در نهایت پول را برایشان واریز کنی اما نمی گذارند 
به مردن برســد. وقتی تو را حسابی کتک زدند به خانواده ات 
زنــگ می زنند و بعد گوشــی را می دهند به تــو تا با آن حال 
گریان و کتک خورده حرف بزنی و خانواده ات بیشــتر دلشــان 
بسوزد. مثلا یادم اســت یکی از همراهان ما به مادرش زنگ 
زد و مــادرش به او گفت تو که وضع ما را می دانی من حتی 
نصف ایــن پول را هــم نمی توانم تهیه کنــم، هیچ راه حلی 
وجــود ندارد. گفت حتــی اگر تو آنجا بمیــری هم من پولی 
ندارم تا جســد تــو را برگردانم. دیگر من خبــر ندارم آن فرد 
چه شــد. یکی دیگر از همراهان ما هم بود که جورکردن این 
پول برایش ســخت بود، برای همین به برادرانش و چند نفر 
از دوســتانش در ترکیه زنگ زد و آنها هم گفتند صبر کن تا ما 
این پول را خرد خرد با قرض کــردن برایت جمع آوری کنیم و 
این طوری با ۱۰ میلیون و نیم و پنج میلیون و نیم قرض کردن 

پول را جمع آوری کردند و دادند تا او رها شود.
او درباره مســیر برگشتشــان بعد از رهاشــدن از دســت 
گروگان گیرها می گوید: وقتی پــول را دادی، گروگان گیرها به 
یکی از راننده ها زنگ می زنند و می گویند من قاچاق بر هستم 
و مســافران من برگشــت خوردند، بیا و آنها را به تهران ببر. 
بعد هم راننده می آید و گروگان های رهاشده را سوار می کند. 
اینجا مسافران هم باید حواسشــان را جمع کنند و به راننده 
نگویند که گروگان  بوده اند و از پیش دزد رها شــده اند؛ چون 
راننده می ترســد و می خواهد جوری وانمود کند که انگار از 
هیچ چیزی خبر ندارد و این طوری زمینه سازی می کند. راننده 
حدودا ســاعت دو شب به تهران می رســد و مسافران را در 
میدان آزادی پیاده می کند. برای این مسیر تا تهران هم از هر 
مسافر تقریبا ۵۰ هزار تومان می گیرد. وقتی به تهران رسیدیم 
راننده از مــا فیلم می گیرد و ما را در فیلم نشــان می دهد و 
می گوید که مســافران چه کســی هســتیم بعد طوری فیلم 
می گیرد که میدان آزادی مشــخص باشــد و بــرای قاچاق بر 
می فرستد که یعنی من مسافران تو را رساندم. این خلاصه ای 

از چیزی است که ما دیدیم.
مجلس هم تأیید کرد

خبــر ایــن اخاذی ها حتــی به کمیســیون امنیــت ملی 
مجلس هــم رســیده و یکی 
از اعضــای کمیســیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجی نیز 
بــه این خبــر واکنش نشــان 
داده اســت.  طبــق خبری که 
روی   ۱۴۰۱ شــهریور  پنجــم 
ســایت خبرگزاری ایســنا قرار 
گرفتــه، فداحســین مالکــی، 
ملی  امنیت  کمیســیون  عضو 
و سیاســت خارجــی مجلس 
در گفت وگو بــا این خبرگزاری 
در واکنش به انتشــار اخباری 
ایرانی  باندهای  اخاذی  درباره 
از برخــی افغان های مهاجر با 
«خبر  گفت:  آنها  گروگان گیری 
سوءاستفاده از باندهای قاچاق 
از برخــی افغان هــای مهاجر به کمیســیون امنیت ملی هم 
رسیده و جلسه ای با وزرای کشــور و اطلاعات داشتیم مبنی 
بر اینکه با این موضوعات برخورد شــود. خیلی از افغان ها از 
خانواده های اصیل افغانســتان هستند و نباید با آنها برخورد 
شــده و خدایی ناکرده اخاذی صورت گیــرد؛ چون در نهایت 

باعث تنش بین دو کشور ایران و افغانستان می شود». 
ایــن نماینده در ادامــه اضافه کرد بیشــتر ورود افغان ها 
به ایــران به صورت قانونی اســت؛ چراکه ســفارتخانه ها و 
نمایندگی های ایران در شــهرهایی همچون کابل، جلال آباد، 
قندهــار، مزارشــریف و هــرات وجــود دارنــد کــه ویــزای

 قانونی می دهند.

پنجشنبه
۲۱ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۹۳

نسترن فرخه: حدود ســه هفته از اعتراضات در کشور می گذرد 
و در این مدت دانشجویانی دســتگیر و بازداشت شده اند. مادر 
یکی از این دانشــجوها در گفت و گو با «شرق» از نحوه بازداشت 
و روند رسیدگی به پرونده فرزندش گفته و خواهان پاسخ گویی 

نهادهای ذی ربط و آزادی فوری فرزندش شده است.
ســعیده اســلامی، مادر محمود نوری، یکی از دانشجوهای 
بازداشــتی های اخیر، درباره شــرایط و نحوه بازداشــت فرزند 

خود به «شرق» می گوید: پســر من محمد نوری که دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشــته اقتصاد دانشگاه تهران است، پنجشنبه 
ســی ویکم شــهریور موقع خروج از منزل توسط چند نفر که ما 

نمی دانیم از کدام نهاد بودند، بازداشت شد.
اســلامی همچنیــن درباره وضعیت رســیدگی بــه پرونده 
محمــد نــوری اضافــه می کنــد: ظاهرا چنــد هفته گذشــته 
در مرحلــه بازجویی بــود و به جهــت عدم دسترســی آقای 

امیــر رئیســیان، وکیل محمــد، به پرونــده، ما هــم اطلاعات 
موثقــی از پرونــده نداریم. ملاقــات که اصلا نداشــتیم، فقط 
من و همســرم چنــد بــار مکالمه بســیار کوتــاه دو دقیقه ای 

با محمد داشتیم.
این مــادر دربــاره وضعیت نگهــداری فرزند خــود ادامه 
می دهــد: اطلاعاتی از شــرایط نگهداری محمــد نداریم و این 
موضوع باعث نگرانی شــدید خانواده شــده است. با توجه به 

اینکه ایشــان را به بند عمومی منتقل نکرده اند و بیشتر این ایام 
را تنها بود، طبیعتا شــرایط روحی ســختی را سپری می کند. دو 
بار طی روزهای پنجشــنبه و جمعه هفته گذشــته با ما تماس 
گرفتند و گفتند مدارک لازم برای آزادی ایشــان را به دادســرای 
زندان اوین ببریم و هر دو بار ما ســریع اقدام کردیم، ولی دفعه 
اول گفتنــد به دلیل ناهماهنگی بین مراجع ذی ربط بروید و روز 
شــنبه مراجعه کنید. دفعه دوم نیز گفتند فعلا آزادی ایشــان 

ممکن نیست. ما چندین بار به دادســرای اوین مراجعه کرده و 
خواستار پیگیری وضعیت پسرمان شدیم، ولی متأسفانه تاکنون 
هیچ کس پاسخ گو نبوده است. ما خواهان پاسخ گویی نهادهای 
ذی ربط و آزادی فوری فرزندمان بوده و با توجه به اینکه در سه 
هفته گذشته هیچ ملاقاتی با فرزندمان نداشتیم، من و همسرم 
به شدت نگران وضعیت ایشــان بوده و خواستار ملاقات فوری 

با پسرمان هستیم.

نمی دانــم بین آنهــا چه صحبت هایی شــد اما 
برداشــت من این بود که قاچاق بر از این اتفاق 
خبر داشت و ما را فروخته بود اما راننده هم بی خبر بود و 
به نظر می رســد وقتی به قاچاق بر زنــگ زد، متوجه این 
موضوع شد. راننده سعی می کرد فرار کند و اما وقتی این 
دو نفر این طــور ما را تعقیب می کردنــد من فهمیدم که 
فروخته شــدیم و این راننده الکی تقلا می کند. حدود یک 
ســاعت ما ســعی می کردیم از دســت اینها فرار کنیم و 
بعضی مواقع در مسیر ما جلو می  افتادیم و بعضی مواقع 
آنها جلــو می افتادند و چندین بار هم این دو ماشــین با 
ماشــینی که ما در آن بودیم، برخــورد کردند و آینه بغل 
ماشین و شیشه آسیب دید. تا اینکه در نهایت ماشین  های 

گروگان گیرها راه ما را بستند و جلو ما قرار گرفتند.

گریخته  و  جســته  افغانســتانی ها  اکثر  تقریبا 
اطلاعاتی درباره این نوع گروگان گیری ها دارند 
و وقتی درباره این مدل گروگان گیری ها از آنها ســؤال 
می شود، برایشان عجیب نیست. حتی بعضی از کسانی 
که در اســتان های مرزی زندگی می کننــد، در این باره 
کم وبیش چیزهایی شــنیده اند. بهنام یکی از اهالی کرد 
ارومیه اســت. او می گوید در اســتان ما قاچاق بر زیاد 
اســت. این اتفاق چیــز جدیدی نیســت، اما این طور 
نیســت که هر دفعه و هر روز این اتفاقــات بیفتد. او 
می گویــد: «افغان ها را از مرز می آورنــد و می برند در 
طویله  یا انباری حبس می کنند و شکنجه می دهند و به 
بــاد کتک و شــلاق می گیرند تــا از آنها اخــاذی کنند

 و پول بگیرند».


